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ه يد تا به ريخراش يسوز سرما گلو را م دى،يكش ينفس كه م .خ زده بودين حسابى يزم  

ن خود يه سنگيسا آسمان بغض كرده و اخمو، .ها بود كه از آفتاب خبرى نبود مدت .برسد

 قدم رهگذران به سختى .رون را نگاه كردي اطاق بةقوام از پنجر. را روى شهر انداخته بود

چند بچه قد  .افتاد ن مىيبا پشت به زم خورد و نجا و آنجا پاى كسى سر مىيا. داشتند يم بر

ك خنده را سر ين خوردن هر كس شليكردند با به زم يقد كه سرسره بازى م ميو ن

رون يب بياز ج ل شكلى رايكاغذ كوچك مستط .گرفت ابان بريقوام چشم از خ .دادند مى

 . »! امروز هوا آفتابى است«، »! آفتابى است امروز هوا«: واندنآورد و شروع كرد به خ

 ن شد كه آن را حفظ كرده است،ئوقتى مطم .ر لب زمزمه كرديگر زيجمله را چند بار د

عجب «. »!عجب آفتاب پرحرارتى«: جواب را كه در پشت كاغذ نوشته شده بود مرور كرد 

 مندرسش را به تن يپالت ر گذاشت،سپس كلاه پشمى خود را بر س .»!آفتاب پر حرارتى

هنوز چند صد مترى نرفته بود كه بدنش از سرما شروع به  .رون آمديكرد و از خانه ب

ن امروز يد همياى نداشت ، با چاره م ساعتى راه بود،يى كرامتى ن آقاةتا خان .دن كرديلرز

وال و ئس اشت ،د ياط و در حالى كه مثل اردك قدم بر ميبا احت .كرد تماس را برقرار مى

با آنها رفت و آمد خانوادگى  .ناختش كرامتى را مىةخانواد .ردك ير لب تكرار ميجواب را  ز

ار ي پارول تماس با كرامتى را به او دادند بس»حزب« ز طرف ال وقتى ين دليبه هم .داشت



 خانه گد با عجله چند بار زني آقاى كرامتى كه رسة ساختمان دو طبقيجلو .خوشحال شد

  .»!امروز هوا آافتابى است« ، »!امروز هوا آفتابى است«: ر لب تكرار كردي زا فشار داد ور

. د كرامتى بوديآقاى حم .اى پشت در ظاهر گشت  شصت سالهـدر باز شد و مرد پنجاه 

فشرد داخل  يقوام سلام داد و در حالى كه دست آقاى كرامتى را م  . كرامتىة خانوادگبزر

شروع به  اق كه شدند ، قوام خود را روى كاناپه كنار بخارى انداخت ووارد اط .خانه شد

آقاى كرامتى در حالى  .سرما تا مغز استخوانش نفوذ كرده بود .ش كرديمالش  دادن دستها

  :ديكرد، پرسيش جو گندمى خود را شانه ميكه با سرانگشتانش ر

   ادى از ما كردى ؟يقوام خان ،چه عجب    ـ

  :سرش را بلند كند جواب داد آن كه قوام بى  

  . گفتم سلامى عرض كنم  اى،  ـ 

   :ش را صاف كرد و شمرده و روشن گفتنه ايسپس س  

  .»!امروز هوا آفتابى است«گم يمـ   

قوام  .زى نگفتيلبخندى زد وچ كند، ينكه قوام با او شوخى ميآقاى كرامتى به تصور ا   

  : آقاى كرامتى دوخت و دوباره گفتمكه پاسخ دلخواه را نگرفته بود، چشم در چش

   .»! امروز هوا آفتابى است« ـ   

  :جب نگاهى به قوام كرد و جواب دادآقاى كرامتى با تع  

   نكه سرما حسابى كار خودش رو كرده ها ؟يمثل ا  قوام خان ،ـ   

قوام كه از كند ذهنى كرامتى به شدت عصبانى شده بود سعى كرد خونسردى خود را   

  :گر با كلماتى شمردهتر گفتيك بار دياو . د حفظ كن

   مگه نه ؟»!امروز هوا آفتابى است«گم ي م  ـ 

د يش خود كشيآقاى كرامتى با نگاه  مشكوكى سرا پاى قوام را ورانداز كرد ، دستى به ر   

  :زدقوام با خودش حرف مى  .رون رفتي آوردن چاى از اطاق بةو به بهان

بر و بر ... ده بار جمله را تكرار كردم  ه ها ،يته ؟ عجب خنگادش رفيعنى چى ؟ نكنه ي«  

    ...»دهيانگار تا حالا منو ند كنه ،يبه من نگاه م

آقاى كرامتى و به دنبالش  . افكار قوام را از هم گسستةصداى باز شدن در اطاق ، رشت  

نى چاى در دستش بود وارد يچانده بود و سيهمسر او كه خود را در چادر مشكى زمختى پ

نگاه مظنونى به قوام انداخت و  .ز گذاشتينى چاى را روى ميخانم كرامتى س . اطاق شدند

  :مقدمه گفت ر كنار همسرش روى مبل مى نشست بىدر حالى كه د



  !ست يها ، از آفتاب هم خبرى ن هيعجب هواى سرد   ـ

ش يپالتو ده است،يوام انگار كه نشناما ق. زن و شوهر چشم بر دهان قوام دوخته بودند    

نكه تازه يدرست مثل ا ده و در هم بود،يش ژوليموها .داشت وكلاهش را از سر بر درآوردرا

فت و به دست آقاى كرامتى كلاه و پالتو را از دست او گر دار شده است ،ياز خواب ب

ل پشت سر خود خانم كرامتى هنوز در اطاق را كام. زد ياويز بيآو همسرش داد تا به رخت

ن يد و ايكمى خود را به طرف آقاى كرامتى كش ،م از فرصت استفاده كردنبسته بود كه قوا

   :د گفت يلرزيى كه مئصدا جان ويبار با ه

  »!  امروز هوا آفتابى است «گم كه يم   ـ

   :دست قوام را در دست گرفت و با مهربانى گفت  سوزى ، آقاى كرامتى با دل   

ن كه غصه خوردن ي،ا شهيزمستان هم تمام م اد،ي آفتاب هم در م،و جونمناراحت نش   ـ

   !غصه نخور .شه كرديش نميعته كاري قانون طبنيا ،گهينه دي، زندگى همنداره

خواست با مشت محكم  يدلش م .صورتش گل انداخته بود شد،قوام داشت كلافه مى  

براى آقاى   .راندن سرشاخع كرد به ت شرويبا عصبان .بكوبد روى دماغ آقاى كرامتى

سف تكان اًسرش را با ت .ش را از دست داده استا كرامتى مسلم شده بود كه قوام عقل

  :ر لب گفتيداد و ز

   ! طفلك   ـ 

ز گذاشت و به شوهرش يآن را روى م .وه داخل اطاق شديخانم كرامتى با سبدى پر از م  

 .د تكان دادئيرا به علامت تاآقاى كرامتى چشمكى به همسرش زد و سرش   .نگاه كرد

ار كرده يهر سه نفر سكوت اخت  .د و با دل سوزى به قوام زل زديخانم كرامتى، آهى كش

قوام   .ديرس ى به گوش نمىئصدا وارى،يتاك ساعت د كيكنواخت تيبجز صداى . بودند

  .وردچند ضربه به در اطاق خ ش بلند شود،يتا خواست از جا خود را براى رفتن آماده كرد،

پرسى با قوام  ، سلام داد و شروع به احوالدر باز شد و جوان قد بلندى داخل اطاق شد

ان گذاشته ينكه پسرش را در جريخانم كرامتى براى ا .ى كرامتى بودد پسر آقايعم .كرد

   :چشمكى به او زد و گفت باشد،

   !امروز هوا آفتابى است گن كهي قوام خان م ، د جاني عمـ 

  ديآقاى حم  طرف  به دستش را براى خداحافظى ابتدا  .خاستش برياز جا. دقوام سرخ ش

د در حالى كه دست قوام را يعم. د كرامتى دراز كرديسپس به طرف عم كرامتى و

  :كنان گفت چشمكى به او زد و خنده فشرد ، يم



   .»! عجب هواى پر حرارتى  «   ـ

لبخند روى  . مانش پر از خنده شدچش د كرامتى را نگاه كرد ويقوام با ناباورى عم  

گر كلنجار يكديد با يد و عميدو كلمه حم در ذهن قوام ، .هاى هر دو گره خورده بود لب

 ةد به بهانيعم .رون رفتيحافظى كرد و بد كرامتى خدايقوام از آقاى حم. رفتندمى

 را  آن دوةآقاى كرامتى كه از دور صداى خند .همراهى قوام با او از خانه خارج شد

                                        .ديش را بالا انداخت و در خانه را محكم به هم كوبيها د، با تعجب شانهيشنمى
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